
ولأنّ مســــلم بــــن عــــقيل (عــــليه الســــلام) ومــــضة مــــن الحســــين (عــــليه الســــلام)، 
ولمــنزلــته الــكبيرة فــي قــلب الــسيد أحــمد الــحسن (عــليه الســلام)، عــطفت ذكــره 

على ذكر الحسين (عليه السلام).

از آنجا که مسلم بن عقیل (عـليه السـلام) پرتویی از امام حسین (عـليه السـلام) است و ایشان جایگاه 
رفیعی در قلب سید احمد الحسن (عـليه السـلام) دارد، پس از یاد امام حسین (عـليه السـلام) ذکري از او به 

میان می آورم. 

مسلم بن عقيل (عليه السلام) المقتول الوحيد المقهور:

 مسلم بن عقیل (عليه السلام) کشته شده ي غریب و شکست خورده 

عـزىّ الـسيد أحـمد الـحسن (عـليه السـلام) بـعض أنـصاره فـي يـوم شـهادة 
مسلم (عليه السلام)، فقال:

سید احمد الحسن (عـليه السـلام) در روز شهادت مسلم (عـليه السـلام) برخی انصارش را تسلیت گفت و 
فرمود: 

[ عظم الله أجوركم بشهادة مسلم بن عقيل.
«خداوند اجر شما را در شهادت مسلم بن عقیل عظیم گرداند! 

مسـلم بـن عـقيل، لا يجـد أنـصار يـثبتون مـعه عـلى الحق فـي الـكوفـة 
الــتي تــدّعــي مــشايــعة عــلي (عــليه الســلام)، الحــمد لله إنــنا الــيوم وجــدنــا مــن 

ينصر الحق ويثبت عليه ].
مسلم بن عقیل در کوفه، انصار و یاوري که با او بر حق ثابت قدم بمانند نیافت؛ همان کوفه اي 
که ادعاي شیعه بودن علی (عـليه السـلام) را دارد. الحمد الله ما امروز کسانی را که حق را یاري کنند و 



بر آن استوار باشند، یافته ایم». 

ثــم إنــه تــناهــى لــسمعه (عــليه الســلام) أنّ أحــد المــعممين كــان قــد تــعرض 
للدعوة الحقة، فقال وصدره مليئاً بالحزن:

سپس وقتی به گوش سید احمد الحسن (عـليه السـلام) رسید که یکی از عمامه به سرها، به دعوت 
حق تاخته و آن را آماج حملات خود قرار داده است، در حالی که سینه شان مالامال از غم و اندوه 

بود فرمود: 

[ يــــا لــــلأســــف، إنّ أكــــثر الــــناس لا زالــــوا مخــــدوعــــين بهؤلاء الجهــــلة 
وديـنهم المـبني عـلى وجـوب تـقليد غـير المـعصوم الـذي بـنوه عـلى أوهـام 
وبـــلا دلـــيل، بـــل فـــقط جـــهالات وتـــخبط عـــشواء، وقـــد بـــيناهـــا لـــهم بـــكلِّ 
وضــوح، ولــو كــان عــندهــم أيّ ديــن لــراجــعوا أنــفسهم وارتــدعــوا عــمّا هــم 

عليه من ضلال.
«چه قدر جاي تاسف است! بیشتر مردم کماکان فریب این افراد نادان و نیز دینِ آنها مبتنی بر 
وجوب تقلید از غیرمعصوم را خورده اند؛ دینی که بر اساس اوهام و خیالات بنا نهاده اند و هیچ دلیل 
و مدرکی بر آن ندارند بلکه فقط جاهلانه و کورکورانه به بی راهه رفته اند در حالی که ما این موضوع 
را پیشتر به طور کاملاً آشکاري برایشان تبیین کرده ایم. اگر اینها ذره اي دین داشتند، به خویشتن 

خویش مراجعه می کردند و از ضلالتی که در آن قرار دارند، دست برمی داشتند. 

الـيوم قـرأت ردّاً لأحـد هؤلاء الـذيـن لا يـكادون يـفقهون قـولاً، ووالله لـو 
سـلّمت بـيده مـعزتـين لـخفت أن يـضيعّهما، فـكيف يـقبل مـنه الـناس وكـيف 

يتبعونه، انظر ماذا يقول ].
1امروز پاسخ یکی از این افرادي را که گویی هیچ سخنی نمی فهمند  خواندم. به خدا سوگند اگر 
دو بز به دست او بدهم می ترسم آنها را گم و گور کند؛ حال چگونه است که مردم سخن او را 

می پذیرند و از او پیروي می کنند؟! ببین او چه می گوید!». 

1  - لاَّ یَكَادُونَ یَفْقَھُونَ قَوْلاً



وفــعلاً قــرأت مــا زوّدنــي بــه فــرأيــت أســطراً جــوفــاء، كــانــت مــخصصة 
لشـــتم الـــيمانـــي فـــقط، ومـــا ســـواه كـــان حـــشواً فـــارغـــاً، الـــلهم إلا تخـــذيـــل 
الــناس وبــأيِّ صــورة كــانــت عــن نــصرة الــيمانــي. والــرجــل المــقصود لــيس 
مــــن الــــعلماء المــــعروفــــين، إنــــما ورث المــــنصب مــــن أخــــيه بــــعد وفــــاتــــه، أو 

بالأحرى ورث منه ما بنى به موقعيته. 
آنچه را که ایشان به من داد خواندم و آن را پوچ و بی معنی یافتم که فقط به بد و بی  راه گویی 
به یمانی اختصاص یافته بود و غیر از آن نیز، حرف هایی بی پایه و اساس بود. به خدا سوگند هدف 
او صرفاً این بوده است که به هر صورت ممکن، مردم را به ترك نصرت یمانی وا دارد. فرد مورد 
نظر از علماي شناخته شده نیست بلکه وي مسئولیت و موقعیتش را پس از فوت بردارش، از او به 

ارث برده است یا بهتر آن است که بگوییم آنچه موقعیت او بنا نموده را به ارث برده است. 

نــعود لــلسيد أحــمد الــحسن لنســتمع مــنه مــا يــريــد قــولــه بحق مســلم 
بن عقيل (عليه السلام):

نزد سید احمد الحسن باز می گردیم تا سخن ایشان در حق مسلم بن عقیل (عليه السلام) را بشنویم: 

[ مسـلم بـن عـقيل لا يجـد مـن يـنصره فـي الـكوفـة، وأمـثال هـذا الـذيـن لا 
يكادون يفقهون قولاً يجدون من ينصرهم ويتبعهم !! 

«مسلم بن عقیل در کوفه کسی را نیافت که او را یاري کند در حالی که امثال این افرادي که 
گویی هیچ سخنی را نمی فهمند، کسانی را می یابند که آنها را یاري و از آنها پیروي کنند!! 

ســـلام الله عـــليك يـــا مســـلم. والله، مـــنذ كـــنتُ صـــغيراً كـــانـــت مـــصيبته 
تؤلمـــــني كـــــثيراً، كـــــنت أقـــــول مـــــع نـــــفسي: الحســـــين وجـــــد مـــــن يـــــنصره 
ويـواسـيه ولـكن مسـلماً قـتلوه وحـيداً مخـذولاً مـقهوراً، مـع هـذا بـكى فـي 
آخـر لحـظة مـن حـياتـه؛ لأنـه خـاف أن يجـري عـلى الحسـين (عـليه السـلام) مـا 
جـرى عـليه، فـلا يجـد أحـداً يـنصره ويـقتل وحـيداً. لـم يهـتم مسـلم بـما كـان 

يجري عليه، رغم عظم مصيبته، سلام الله عليه ].
سلام خدا بر تو باد اي مسلم! به خدا سوگند از وقتی که کودك بودم، مصیبت مسلم قلب مرا 
بسیار به درد می آورد. با خودم می گفتم: حسین کسی را داشت که او را نصرت دهد و یاري نماید 



ولی مسلم را یکه و غریب، بی یار و یاور و شکست خورده کشتند. با این حال او در آخرین لحظه ي 
زندگی اش گریست چرا که بیم داشت آنچه بر سر او آمده بود بر سر امام حسین (عـليه السـلام) نیز 
بیاید و هیچ کس که او را یاري کند، نیابد و حضرت تک و تنها کشته شود. مسلم به آنچه بر سر 

خودش رفته بود اهمیت نمی داد هر چند مصیبتش عظیم بود. سلام خدا بر او باد!». 

* * *


